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منطق مـا، منطق ملـت ما، منطـق مؤمنین، منطـق قرآن 
اسـت »انـالله و انـا الیـه راجعون«. بـا ایـن منطق هیچ 
قدرتـى نمى توانـد مقابله كنـد. جمعیتى كـه، ملتى كه، 
خـود را از خـدا مـى دانند و همـه چیز خـود را از خدا 
مـى داننـد و رفتـن از اینجـا را به سـوى محبـوب خود 
مطلـوب خـود مى داننـد، با این ملـت نمى تواننـد مقابله 
كننـد. آنهـا گمان مـى كنند كه بـا ترور شـخصیت ها، 
تـرور اشـخاص، مـى توانند بـا این ملـت مقابلـه كنند و 
ندیدنـد و كـور بودند كـه ببینند كه در هـر موقعى كه ما 
شـهید دادیـم ملت ما منسـجم شـد. ملتى كه قیـام كرده 
اسـت در مقابـل همه قـدرت هـاى عالم، ملتى كـه براى 
اسـام قیـام كرده اسـت، بـراى خدا قیـام كرده اسـت، 

براى پیشـرفت احـكام قرآن قیـام كرده اسـت، این ملت 
را بـا ترور نمى شـود عقـب راند. 

آنهـا گمان مى كننـد كه افكار مؤمنین و ملت به پا خاسـته 
مـا همچون افـكار غربزده ها و غرب اسـت كه جـز به دنیا 
فكـر نمى كنند و جز متـاع دنیا را نمى بیننـد. گرچه خود 
واقعـه و خود این افرادى كه شـهید شـده انـد در نظر همه 
مـا عزیـز و ارجمندند و آقـاى رجایى و آقـاى باهنر هر دو 
شـهیدى هسـتند كه با هم در جبهه هاى نبرد بـا قدرتهاى 
فاسـد هم جنگ و همـرزم بودند و مرحوم شـهید رجایى به 
من گفتند كه من 20 سـال اسـت كه با آقـاى باهنر همراه 
بـودم، و خداونـد خواسـت كه با هـم از ایـن دنیا هجرت 
كنند و به سـوى او هجرت كننـد. آن كوردلانى كه گمان 

كـرده انـد كه جمهـورى اسـامى با نبـود چنـد نفر بین 
خواهـد رفت و سـقوط خواهد كرد، آنها افكارشـان، افكار 
اسامى نیسـت و از اسـام خبرى ندارند و از ایمان اطاعى 
ندارند و افكارشـان، افكار مادى اسـت و بـراى دنیا كار مى 

كننـد و به هواى دنیا هسـتند. 
شـهادت این دو بزرگوار براى من بسـیار مشـكل است ولى 
در عیـن حال مـى دانم كه آنهـا به رفیق اعا متصل شـده 
انـد و براى آنها آرامش هسـت و این طـور گرفتارى هایى 
كـه الان بـراى ما هسـت دیگر بـراى آنها نیسـت و آنها 
رسـیدند به مطلـوب خودشـان و از این جهت بـه آنها و به 
خانـواده هـاى آنها و ملت اسـامى تبریك عـرض مى كنم 

كه چنین شـهدایى تقدیـم مى كنند. 

ملتی که برای خدا قیام کرده با ترور، عقب رانده نمی شود
بخشی از پیام حضرت امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر     

 مبارزه بین حق و باطل
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نخسـت وزیرى، حسـادت رئیس جمهورِ متمایل بـه غرب را 
برانگیخت تا بارها، زبان به بدگویى نخسـت وزیرش بگشـاید 
و بكوشـد تـا او را از دولـت دور كند. اما، حمایـت مردم و 
نمایندگان مجلـس، این تاش را نافرجام گذاشـت. برخاف 
بنـى صدر كه پس از سـالها زندگى در پاریـس، در روزهاى  
پیروزى انقاب به ایران برگشـته بود؛ رجایـى، از مبارزین و 
انقابیون قدیمى و ممتازى بود كه بارها، سـابقه ى بازداشـت، 
حبـس و شـكنجه را در زندان هاى رژیم شاهنشـاهى ایران 
داشـت. او اگرچـه معلـم بـود، بـا ارادت ویژه و عشـق به 
امـام خمینى بـراى رهایى كشـورش از سـلطه ى آمریكا و 
حكومت وابسـته ى پهلـوى، تاش مى كرد. نخسـتین بار در 
سـال 1342 )1963( توسـط ساواک دسـتگیر و بازداشت 
شـد. 50 روز در حبس ماند و بعـد از آزادى، دوبـاره وارد 

میدان مبارزه شـد. 
سـال 1353 )1974( كـه دسـتگیر شـد، آزادى اش 
بیـش از 4 سـال طول كشـید. در ایـن مـدت، از هر راهى 

وارد شـدند تـا او را وادار بـه اعتـراف علیه دیگـر مبارزان 
كننـد. نزدیك بیسـت مـاه، در زنـدان انفرادى، حبسـش 
كردنـد. این مدت زنـدان انفرادى، در مورد افـراد نادرى از 
مبارزیـن اتفاق افتاده اسـت. وقتى این حبس انفـرادى مؤثر 
نیفتاد، به »كمیته مشـترک ضدخرابكارى« منتقلـش كرده و 

تحت شـدیدترین شـكنجه ها قـرارش دادند: 
»آن سـال که من کمیتـه را می گذراندم، 
واقعـاً جهنمـی بود که بیسـت روز تمـام مرا 
می زدنـد و هیـچ مسـئله ای را هـم عنـوان 
نمی کردنـد و فقـط اظهـار می کردنـد کـه 
»حـرف بزن« یـا اینکه روزها چندین سـاعت 
سـرم را بـه پنجه هایـم بـه حالـت رکـوع 
می بسـتند و اظهـار می کردند کـه درجا بزنم 
و اینکـه صلیـب می کشـیدند و می بسـتند و 
آویـزان می کردنـد تا اینکه صحبـت کنم. ما 
هـم روزها و شـب ها کتک می خوردیـم و 14 

ماه این مسـئله طول کشـید.«
آثار این شـكنجه ها، سـالها بر تـن رجایى باقى بـود. او، 
ایـن آثار را به عنوان سـند زنـده، با خود به سـازمان ملل برد 
و وقتى در یكى از نشسـت هاى حاشـیه ى جلسـه ى شوراى 
امنیـت، بـا پرسـش خبرنـگاران از وضعیـت گروگان هاى 
آمریكایـى در ایـران روبرو شـد، كفش و جورابـش را از پا 

درآورده و روى میـز گذاشـت و گفت: 
»مـن چندیـن سـال در زندان هـای رژیم 
شـاه معـدوم زندانی کارتـر و آمریـکا بودم. 
آثـار شـکنجه و سـختی هایی کـه در زندان 
بـر مـن روا شـد بعـد از چهـار سـال هنوز 
بـر بدنم نمایـان اسـت... مـن دو سـال تمام 
ضربـات شـاق های کارتـر را بـر پـای خود 
احسـاس کـردم و ایـن در حالی اسـت که ما 
بـا گروگان ها در جاسوسـخانه، رفتاری کاماً 

انسـانی داریم.«

هشتم شـهریور سـال1360 )30 آگوسـت 1981(، 
سـاعت حوالـى سـه بعدازظهـر. صـداى انفجـار مهیبى، 
تهرانى هـا را متحیـر كرد. بـا اینكه كشـور درگیر جنگ 
بـود و هواپیماهاى صدام، هـر روز گوشـه اى را هدف قرار 
مى دادنـد، اما انفجـار روز هشـتم، با همـه ى انفجارها فرق 
مى كرد. دود در آسـمان تهران بلند شـد و مردم، سراسـیمه 
به سـوى كانـون دود و آتـش سـرازیر شـدند. سـاختمان 
نخسـت وزیرى بـود كـه منفجـر شـده بـود و در آتـش 

مى سـوخت. 
اولین پرسـش مـردم نگـران، از »رجایى و باهنـر« بود؛ 
»محمدعلـى رجایـى« رئیس جمهور و »محمدجـواد باهنر« 
نخسـت وزیر. رجایـى، 39 روز پیـش در جریـان انتخابات 
زودهنـگام ریاسـت جمهـورى، اكثریـت آراى ایرانى هـا 
را كسـب كرد و به ریاسـت جمهـورى رسـید. او، دومین 
رئیس جمهـور ایـران بعـد از »ابوالحسـن بنى صـدر« بود. 
بنى صـدر، پـس از رأى نماینـدگان پارلمان  بـه عدم كفایت 
سیاسـى اش، از كشـور گریختـه و بـه اروپـا رفتـه بـود. 
طرفـداران شـبه نظامى بنى صدر در سـازمان مجاهدین خلق 
)منافقیـن(، بعد از عـزل او از ریاسـت جمهورى، رسـماً با 
جمهورى اسـامى، اعـام جنگ كرده و با ترور و كشـتار، 
كوشـیدند تا قدرت را به دسـت گیرند. 7 تیر سـال 1360 
)28 ژوئـن 1981( بـا كار گذاشـتن بمب در سـاختمان 
»حـزب جمهورى اسـامى«، تعـداد زیـادى از نمایندگان 
مـردم در  پارلمان، اسـاتید دانشـگاه و رهبـران انقابى از 
جمله »دكتر سـید محمد بهشـتى« را ترور كردنـد. دو ماه 
از آن عملیات تروریسـتى مى گذشـت كـه رئیس جمهور و 
نخسـت وزیر، هدف ترور قرار گرفتند. روز هشـتم شـهریور 
)30 آگوسـت(، جلسـه شـوراى امنیت كشـور با حضور 
رئیس جمهور، نخسـت وزیر و مقامات دیگر برگزار مى شـد. 
یكى از اعضاى سـازمان مجاهدین خلـق )منافقین( بمبى را 
وارد جلسـه كـرده و دقایقى بعد، سـاختمان را ترک مى كند 
تـا آتش كینه ى ضدانقـاب، این بار از دفتر نخسـت وزیرى 

شود. بلند 
محمدعلـى رجایى، در شـرایطى به ریاسـت جمهورى 
رسـید كه پیـش از آن در منصب نخسـت وزیرى، محبوبیت 
قابل توجهـى در میان مـردم به دسـت آورده بـود. زندگى 
 سـاده، مشـى مردمى، اقتـدار و كارآمدى رجایى در پسـت 
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حسین)ع( مظهر خشم انقابی
حسـین بن علـى)ع( را با خون 
با مبـارزه بـا انقـاب و با شـهادت 
عجیـن مى یابیـم. یعنى بایـد گفت 
مظهر جهاد، مظهر شـهادت، مظهر 
حركت و نهضت و پرخاش و خشـم 
انقابـى و الهى اسـام حسـین بن 
على)ع( اسـت. طاغوت و طاغوتیان 
و همـه عمـال بیگانه مى خواسـتند 
عنصـر اسـام را در درون امـت ما 
بـه صورتى پوسـیده رخـوت آور و 
از  بسـیارى  درآورنـد.  مسخ شـده 
سـرمایه هاى عظیم معنوى اجتماعى 

و اسـامى مـا را در بین جامعـه ما آن چنـان كوچك و 
محـدود و واژگونه جلـوه دادند كه روح و حقیقتش تهى 
شـد و تنها قالبى بسـیار مسخ شـده از آن برجـاى ماند. 
امـام حسـین)ع( كـه درس عدالت، مبارزه، ایسـتادگى 
و مقاومـت مـى داد در جامعـه و در امـت مـا او و یاران 
و خاندانـش به تدریـج به صـورت مظهـرى از ضعـف 
درآمـده بودنـد بطوریكـه به تدریج عاشـوراها و مجالس 
عزادارى در بین ما شـیعیان نه تنها شـورانگیز بیداركننده 
و تحرک آفریـن نبود بلكه متأسـفانه به صورتى سـردكننده 
و رخوت انگیـز و ضعـف آور و زبون پرور منعكس شـده 
بود. دشـمن مى خواسـت همه سـرمایه هاى ارزشـمند را 
از مـا بگیـرد و آن هـا را مسـخ كند تا ما محروم شـویم 
و نتوانیـم بـا تكیه بـه آن ها راهمـان و راه حق اسـام را 

ادامـه دهیم.

معاویه، حسین)ع( را نصیحت می کند!
امـام حسـین )ع( در زندگى اش حتى قبـل از آنكه 
ماجـراى كربا را آغاز كند مظهر خشـم خـدا در برابر 
ظالمـان بـود. معاویـه در یـك نامه بـه خیال خـود امام 
حسـین)ع( را نصیحـت كرد كـه: گویا شـنیده ام با این 
و آن رابطـه برقرار كرده اى كسـانى با تو آمدوشـد دارند 
و گویـا خیـال فتنه انگیزى و ایجـاد تفرقـه در بین امت 
اسـام دارى. مـن تو را بیـم مى دهم از آنكه مبـادا خود 
را در فتنه گرفتار سـازى و دسـت بـه تفرقه افكنى در بین 
امـت اسـام بزنـى! در ایـن نامه بـا چهـره نصیحت گر 
اندرزگویى با حسـین بن على)ع( وارد صحنه شـده بود. 
بـا عوام فریبـى و بـا ظاهرى آراسـته حضـرت را دعوت 
بـه آرامـش و حفـظ امنیـت و جلوگیـرى از اخال و 
تفرقه انـدازى مى كنـد و درخواسـت ایجـاد یك محیط 

امـن و از این قبیل توصیه هـا را در نامـه اش دارد. 
امـا آن حضرت در پاسـخ همین نامـه فرازهایى تند 
و روشـنگر در پاسـخ معاویه فرمود. ازجملـه این بود كه 
فرمـود: تو به مـن گفته بودى كـه من خـود را در فتنه 
نیفكنـم و گرفتـار فتنه نكنـم درحالى كه ریشـه فتنه تو 
هسـتى و اصاً مظهر فتنه و سرچشـمه فسـاد تو هستى. 
تـو گفته اى كـه من به فكـر درافتـادن با تو نباشـم من 
مى ترسـم اگـر چنانچه به این فكر نباشـم مسـئول باشـم. 
اگـر من در فكـر مبـارزه با تو نباشـم در پیشـگاه خدا 
احسـاس نافرمانـى و عصیـان مى كنـم. مگر تـو نبودى 
كـه حجر بـن عـدى و یـاران دلاور و مبـارزش را كه 
جـز حـق نمى گفتند شـهید كـردى؟ مگر تـو نبودى 
كـه فرمـان دادى هركـس بر دیـن على )ع( اسـت او 
 را از حكومـت عـزل و بركنار كنند و حقـش را بگیرند

و حقوقـش را قطع كننـد؟ مگر دین 
علـى )ع( جـز دین خداسـت؟ مگر 
دین علـى)ع( جز دیـن محمد)ص( 
و جـز دیـن قرآن اسـت؟ تـو با حق 

درافتادى. 

عده ای می گفتند: چـرا مبارزه؟ 
مقاومت؟ چرا 

رهبر عالیقدرمان آیه الله العظمى 
امـام خمینـى، عاشـوراى مـا را زنده 
كرد و حسـین بن علـى)ع( را از آن 
زوایاى تاریـك تاریخ كـه گردوغبار 
رفتـار ناهنجارمـان در طـول قـرون 
چهـره تابناكش را پشـت ابرهاى تیره مخفى سـاخته بود 

وارد صحنـه كرد.
یك دفعـه صحنه عـوض شـد. همـان نیروهایى كه 
سـالیان دراز بـر بـاد مى رفـت و این سـرمایه هاى عظیم 
نابـود مى شـد و كسـى خبـر نداشـت كه چگونـه این 
نیروهـاى عظیـم در بطن جامعـه شـیعه و در بطن جامعه 
اسـامى ما وجـود دارد ناگهـان این نیروها بـالا آمد و 
به صـورت یـك مـوج و یـك اعتـراض شـد و به صورت 
یكپارچـه گره شـد و دشـمن را لرزاند. لذا رهبـر را در 
شـب دوازدهـم محـرم كه همـان شـب پانزده خـرداد 
بود دسـتگیر كردنـد و روز بعد مـردم تظاهرات عظیمى 
برپا كردند و دشـمن هم حمله شـدید و كشـتار فجیع و 

سـهمگین و وحشـیانه اى به راه انداخت.
آن روز عـده اى مى گفتنـد ایـن حركت هـا براى 
چیسـت؟ این مشـت به سـندان كوبیـدن اسـت؛ ما با 
دسـت تهـى در برابر چه كسـى مقاومت كنیـم؟ برویم 
بازهم برگردیم به گوشـه مسـاجد و تكیه هـاى خودمان 
و همان جـا زمزمه كنیم و توسـل داشـته باشـیم همین و 
همیـن. چـرا بیـرون آمدیم و چـرا مبـارزه و پرخاش 
كردیـم؟ عـده اى بنـا كردند سمپاشـى كردن. شـاید 
درسـت مثل سمپاشـى كـه بعد از شـهادت حسـین بن 

. مى كردند  علـى)ع( 

نباید آرام نشست
مرحلـه اول انقـاب را گذراندیـم و اكنون به مرحله 
دوم كـه مرحله پرمسـئولیت و خطیر سـازندگى اسـت 
رسـیده ایم؛ مرحلـه اى كـه كوچك تریـن مسـامحه و 
سـهل انگارى مسـاوى با شكست است مسـاوى با از دست 
دادن حیثیـت و دسـتاورد انقاب ما اسـت. ما هسـتیم و 

وظیفـه خطیر مرحلـه دوم انقابمان.
امیدواریـم همان گونه كـه با الهـام از حادثه كربا و 
نهضت حسـینى رسـالت قبل از انقابمان رسـالت حسین 
)ع( و یارانـش بود رسـالت مرحله دوم انقابمان رسـالت 
امام سـجاد)ع( و زینب )س( و بازماندگان او باشـد. مگر 
آن هـا آرام نشسـتند؟ مگر نـه اینكه همان انقـاب را به 
همه جـا بردنـد و گفتند و نشـر دادند و حادثـه كربا را 
گرم و پرتپش نگه داشـتند و در سراسـر بستر امت اسامى 
گسـترانیدند و از دسـتاورد انقاب پاسـدارى كردند؟ ما 
امروز مسـئولیت سـنگینى داریم؛ ما براى سـاختن جامعه 
اسـامى خودمان راه طولانـى و درازى در پیش داریم؛ ما 
براى بـارور كـردن فرهنگ غنـى اسـامى مان در بین 
جوانان نسـلمان رسـالت سـنگینى برعهده داریم. مسئله 

تمام نشـده است. 

این سـفر، در مهرمـاه 1359 )سـپتامبر1980(، انجام 
شـد. آن روزها، رجایى نخسـت وزیر بود و به عنوان نخستین 
مقـام عالى رتبه ى جمهورى اسـامى ایران، در سـازمان ملل 
حاضر شـده و سـخنرانى كرد. سـخنرانى رجایى، تحت تأثیر 
حملـه ى ارتـش عراق بـه خاک ایـران قـرار گرفـت. او، 
كوشـید تا پشـت پرده ى تجاوز صدام را افشـا كرده و دست 
آمریكا و هم پیمانانـش را در این تجـاوز، رو كند. رجایى در 
نطقـش، هم بشـارت داد به مظلومین جهان، هـم دادخواهى 

كرد و هـم اعام مبـارزه و مقاومت:
»مـردم محروم دنیا و نیز همه کسـانی که 
از شـرق و غـرب سـرخورده اند، بایـد بدانند 
کـه انقاب اسـامی مـا راهی نو بـرای همه 
مسـتضعفین جهان گشـوده اسـت. انقاب ما 
اسـتقال را بـا نیروی ملـت به دسـت آورده 
و بقـای آن را نیـز با فـداکاری خـود آنان و 
بی نیـازی از دیگـران تضمین خواهـد کرد. 
مـا معتقدیم و به تجربـه دریافته ایـم آنچه در 
جنـگ سرنوشت سـاز اسـت ایمـان و اعتقاد 
جنگنـدگان می باشـد، نـه سـاح و مهمات. 
و بـر ایـن اسـاس از هـم اکنون بـا قاطعیت 
اعـام می داریم کـه در ایـن جنگ تحمیلی، 
ایمان اسـامی و انقابی مـردم، برنده واقعی و 
اصلـی خواهد بود نـه آواکس های آمریکایی 
و نـه توپولوف هـای روسـی... مـا بـه دنیـا 
ثابـت می کنیم، بـدون اینکـه بـرای مبارزه 
با اسـتعمار غـرب بـه دامن اسـتعمار شـرق 
پنـاه بریـم، قادریم روی پای خویش بایسـتیم 
و بـرای حفظ اسـتقال خود بیشـترین بها را 

بپردازیم.«
این مـرد، كـه چنیـن بى محابـا و جسـورانه، در قلب 
آمریـكا، از نقـش آمریـكا در تجـاوز بـه ملت هـا سـخن 
مى گویـد، همان اسـت كـه در جـاى دیگرى گفتـه بود: 

»اگـر آمریکا و همفکرانش به ما بگویند، 
سـازش کنید تا گندم به شـما بدهیـم، ما یک 
نـان را ۳۶ میلیون نفری خواهیـم خورد ولی 

زیـر بار این ذلـت نخواهیم رفت.«
رئیس جمهور 48 سـاله ى ایران، در بیـان این حرف ها، 

تعـارف نداشـت. او، خـود، طعم فقـر و ندارى را چشـیده 
بود. پدرش را در چهارسـالگى از دسـت داده و در نوجوانى 
وارد بـازار كار شـده بود. دست فروشـى را هـم تجربه كرده 
بـود. نوجوان دسـت فروش آن سـالها، در انتخابات ریاسـت 
جمهورى سـال 1360 )30 آگوسـت 1981( با اكثریت 
90 درصـدى رأى دهنـدگان ایرانى، رئیس جمهور شـد و 
در هشـتم شـهریور 1360 )1981( ترور شد و به شهادت 
رسـید. رجایى در بین ایرانى ها به خاطر زندگى بسـیار سـاده 
و در تـراز اقشـار ضعیـف و همچنین روحیـه عدالت خواه، 
مردمى و امپریالیسـم سـتیزى اش محبوبیتى فوق العاده دارد.

قاتان رییس جمهور رجایى )روسـا و میلیشـیاى سازمان 
مجاهدیـن خلـق( هم اكنـون آزادانـه در اروپـا زندگـى 
مى كننـد و هـر از چندى در یكـى از پارلمان هـاى غربى 
راجـع به حمایت جمهـورى اسـامى از تروریسـم و لزوم 
توجـه به حقوق بشـر داد سـخن مى دهند و سیاسـتمداران 

آمریكایـى و اروپایى برایشـان كـف مى زنند.

     زندانیِ آمریکا؛ رئیس جمهورِ ایران

     عده ای می گفتند: چرا مبارزه؟ چرا مقاومت؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 درباره ی محمدعلی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران  
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عزیـزان! اگر همه ى ایـن وعده هایى كه به مـا داده اند، 
چندین میلیـون برابر هم بكنند، مگر مـا را در زندگى 
مادى از شـاه معـدوم بالاتـر خواهد بـرد. و دیدیم كه 
هر چه سـرمایه اش بیشـتر شد، فسـاد و جنایتش بیشتر 
شـد و اما مـا زندگـى آزاد و زندگى سـرافراز انقابى 
را كـه به دسـت آورده ایم، نه تنها در مقابل زندگى شـاه 
گونه نخواهیـم داد، بلكه اگـر آن را میلیون ها برابر هم 

بكنند، برایش ذره اى ارزش قائل نیسـتیم.
مـن این جملـه ى تاریخى امـام، در برابـر محاصره ى 
اقتصـادى آمریـكا را بـه شـما یـادآورى مى كنم، و 
بعـد به جمله اى كـه لازم اسـت در این زمـان به آن 
بپردازیم. وقتى آمریكا اعـام قطع رابطه و محاصره ى 
اقتصـادى كـرد، به علت اینكـه ما در رژیـم منفور و 
معـدوم عـادت كرده بودیم به داشـتن ماشـین لوكس 
و داشـتن زندگى شـاهانه، منتظر بود كه فلج بشـویم. 
امـام، جالب تریـن و عمیق تریـن جملـه را در رابطه با 
برخـورد ما با این مسـئله بیـان كردند كـه آمریكا با 

شـنیدن این جملـه كمرش شكسـت. زیرا كـه امام 
نگفـت ما هـر جور باشـد ماشـین آخرین  سیسـتم 
بـه دسـت مى آوریـم. آن جملـه ایـن بود كـه امام 
گفـت: »مـا روزه مى گیریـم«. ایـن جمله بـود كه 
كمـر آمریـكا و هم فكرانـش را در صحنـه ى مبارزه 
حـق و باطل لرزاند و شكسـت. امـروز این جمله ها و 
ایـن حركت ها انحرافى اسـت كـه گفته شـود ما از 
آمریـكا اسـلحه مى گیریم تا با آمریـكا بجنگیم. یعنى 
چه؟ اگـر آمریكا و همفكرانش به ما بگویند، سـازش 
كنیـد تـا گنـدم به شـما بدهیم، مـا یك نـان را 36 
میلیون نفـرى خواهیم خـورد ولى زیر بـار این ذلت 

رفت. نخواهیم 
حركـت مـا بـراى پیـروزى در این جنگ بـه یارى 
خدا چنین اسـت كه از نظر تجهیزات تـا آن آخرین 
گلوله ى پیشـرفته اى را كه بتوانیم بدون وابسـتگى و 
سرسـپردگى و بـدون كوچك ترین تمایلى بـه ظالم به 
دسـت بیاوریم، آن را بر سرشـان فـرو خواهیم ریخت.

مبـارزه ى بین حق و باطل و مبارزه ى بین مسـتضعف 
و مسـتكبر در طـول تاریـخ هیچ وقـت تعطیـل 
نشـده اسـت. تضعیف و تقویت وجود داشـته، ولى 
هیچ وقت تعطیل نبوده اسـت. هر مبارزه اى را شـما 
بررسـى كنید مى بینید كه چـه در طول مبـارزه ى 
قبـل از پیروزى و چـه بعد از پیروزى انـواع موانع 
و مشـكات را بر سـر راه خود داشته اسـت، و كار 
اصلى مبارزین و انقابیون این اسـت كـه این موانع 
را از سـر راه مبـارزه بردارند. طبیعى اسـت كه براى 
برداشـتن این موانع سـرمایه گذارى هم لازم اسـت 

و این سـرمایه گذارى صـور مختلـف دارد. گاهى 
فقـط با كشـته شـدن تمـام مى شـود، گاهـى هم 
باید خانواده ى آدم سـرگردان و حتى اسـیر بشـود، 
زمانى باید خانه ى آدم خراب شـود، گاهى لازم اسـت 
شـب ها و روزها گروهى از مردم كشـور آواره بشوند 
تا حقى در دنیا تحقق پیدا كند و باطلى از بخشـى از 
جهان برچیده شـود. همان طور كه در تمام مسـائل 
زندگى جریان امور، دوره اى با مشـكل روبه روسـت 
و دوره اى بـا موفقیـت. مبـارزه هـم یك مسـئله ى 

اجتماعى اسـت و داراى همین طبیعت اسـت.

توصیـه این بـرادر كوچكتان به شـما این اسـت كه 
مبادا فشـارهاى ظاهرى ما را بـر آن دارد كه از خط 
اصیـل انقـاب كوچك ترین انحرافى پیـدا كنیم. ما 
قطعات یدكـى، آن اندازه كه از این شـیطان بزرگ 
طلب داریـم از حلقومش بیرون مى كشـیم. اما براى 
پیـروزى در ایـن جنگ تحمیلى سـاختگى، حاضر 
نیسـتیم براى یك لحظه هم كه شـده نوكرى آمریكا 

را به خاطـر گرفتن قطعات یدكـى قبول كنیم.
پس عزیـزان! در مقابل ضدانقاب داخلى هوشـیار 
باشـید و سـعى كنیـد در مقابـل حركتى كـه در 
كشـورمان در جریان است آن اسـتدلال لازم را یاد 
بگیریـم. بـا بـرادران و خواهرانى كه بیشـتر از ما 
و جریان هاى سیاسـى را تعقیب كرده اند، مشـورت 

كنیـم. مبادا ضدانقـاب ما را به راهـى بیاندازد كه 
همـان راه آمریكا و هم فكرانش باشـد. 20 میلیارد 
دلار كـه هیچ، 200 میلیارد دلار و بلكه 100 برابر 
و هـزار برابر و دو هزار میلیارد دلار، را هم در مقابل 

یك سـاعت زندگى آزاد عـوض نمى كنیم.
بزرگ تریـن سـرمایه داران غـرب را از بچگـى تا 
مـرگ مطالعـه كرده ایـم، دیدیم اگر یك انسـانى 
شرف نداشـته باشد، حیثیت نداشته باشـد، عدالت و 
آزادى را نفهمیده باشـد و عمـل نكند، ولو به ظاهر 
از بزرگ تریـن سـرمایه داران و مقتدرتریـن افراد 
روى زمیـن باشـد، ایـن آدم عاقبتش یـك عاقبتى 
كثیف و منحوس و منفور اسـت. ما دیگـر آن راه 

را نخواهیـم رفت.

مـا همه مى دانسـتیم كـه دشـمن اصلى ما ایـن مردک ]شـاه[ 
نیسـت، اما لازم بـود كه این دانسـته ما بارز و آشـكار بشـود. 
ایـن كار به وسـیله ى برادران مـا در گروگان گیـرى 52 نفر از 
جاسوسـان آمریكایى در لانه جاسوسـى صورت گرفت. به سـبب 
ایـن عمل، دنیـا به طور واضـح و آشـكار متوجه شـد كه این 

لانه ى جاسوسـى اسـت نه سفارتخانه.
بـا این عمل فهمیده شـد كـه در كشـور ما، بـراى تصدى یك 
وزیـر، یـا بـراى روى كار آمـدن یك دولـت و هم بـراى دادن 
امتیـاز یـك روزنامـه، این لانه ى جاسوسـى اسـت كـه دخالت 
مى كنـد. تنها این نیسـت كـه بـه اوج عظمت ایـن جنایات پى 

بـرد، بلكه در خود كشـور ما هـم تمام مردم، چـه آن هایى كه در 
خـط سیاسـى كار مى كردند و چـه آن هایى كه در خط سیاسـى 
عمل نمى كردنـد، در مدت محـدودى با آن قـدرت خاصى كه 
ایـن عمـل از خود نشـان مـى داد، بـراى مـردم دورافتاده ترین 
روسـتاهاى كشـورمان هم، این مسـئله روشن شـد كه این محل 

اشغال شـده سـفارت آمریكا نبـود، بلكه لانه ى جاسوسـى بود.
وقتى آمریكا دسـتش رو شـد در اینجا، متوسل شـد به یك سرى 
حـركات بـارز و آشـكار ازیك طرف كـه مردم ما دشـمن اصلى 
را خوب شـناختند و از اسـتعمار مفهوم جدیـدى را درک و لمس 
كردند. و از طرف دیگر شـیطان بزرگ دسـتش را در كشـور ما 

و بیـن جامعه ى ما رو شـده احسـاس كـرد و از این لحظه به بعد 
بـود كه از كارهاى مخفى دسـت برداشـت و بـه كارهاى علنى 
پرداخـت، و با بى شـرمى هرچه تمام تر به تجاوز آشـكار در طبس 
دسـت زد؛ گرچه بـه یارى خداونـد و به علت طبیعت خبیثى كه 

كار در خودش داشـت، رسـوا شد و شكسـت خورده بازگشت.
با نوشـتن مطالب بى اسـاس در روزنامه هایى كه مـزدورش بودند 
و بـا پخش مطالـب بى پایه و خائنانـه در دسـتگاه هاى تبلیغاتى 
سـعى كرد كه چهره هـاى اصیل انقـاب ما را لكـه دار كند. 
بازهـم بـه علـت ذات حقیقـى كـه در چهره هاى انقـاب ما 
وجـود داشـت این حركتش هـم با شكسـت كامل روبه رو شـد.

بـه یـارى خداوند این بـار نیز این جنـگ را آن قـدر ادامه خواهیـم داد كه 
سـرزمین ها و میدان هـاى جنگ را گورسـتان صدام كافـر و مزدورانش كنیم. 
مـا بایـد به چند مطلب توجـه كنیـم؛ اول اینكه، مـا در به گور فرسـتادن این 
كفـار از خـدا بى خبر، از هیچ كوششـى فروگذار نخواهیم كـرد. دیگر اینكه 
اسـتكبار جهانى همچنـان مى خواهد كه ما نوكر باشـیم. بالاخـره اگر ما نوكر 
آمریكا نباشـیم، نوكر شـوروى باشـیم، نوكر فرانسـه و یا نوكر انگلیس باشیم! و 

این صفـت نوكرى قابل تبدیل اسـت.
فقـط آن آزاد زندگـى كـردن اسـت كه بـراى نه تنهـا آمریكا و شـوروى و 
هم فكرانشـان خطرناک اسـت، بلكه آن چنان قدرت جاذبـه اى دارد كه مى تواند 
تمـام مردم روى زمین را از زیر سـلطه ى این ابرقدرت ها بیـرون بیاورد. بنابراین 
عزیزان و هم سـنگران! هوشـیار باشـید، یـك گران بهایى در دسـت دارید كه 
دشـمن مى خواهد ایـن متاع گران بهـا را در مقابل متاع قلیلى از شـما بگیرد. 
شـما آزادى دارید، شـما زندگى متكى بـه خود را مى خواهید؛ دشـمن حاضر 
اسـت همه چیـز را به شـما بدهد ولى ایـن یكى را از شـما بگیرد. مـا به یارى 
خـدا و كمك اسـام، و مكتبـى كه فقط بـراى آزادى انسـان در تاریخ ظاهر 
شـده و ایـن رسـالت را براى همیشـه بـه دوش خواهد كشـید، از این نعمت 

گران بهـا به قیمت خونمـان دفـاع خواهیم كرد.
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